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همسفر جدید حاجیه خانم!

سفرنامه علویه خانوم در دوران قاجار

بانــوی  ایــن  ســفر  یادداشــت های  سراســر  در 
كرمانــی، تمــام ســختی و دلنگرانــی و مشــكلات 
متعــدد بــه چشــم می خورد كه بــه واقــع از توان 
یــک زن آن هــم تنهــا در چنين ســفر طولانی به 
دور اســت، امــا او هرگــز نــا اميــد نمی شــود و بــه 
اســتواری شــرایط پيش آمده را مدیریت می كند 
 تــا ایــن ســفر را با تمــام ســختی هایش بــه پایان

برساند. 
از همان ابتدا بيماری ســركار خانم همســر خان 
كــه همراه حاجيــه خانــم بــود، او را آزرده خاطر 
می كنــد تــا مرگ ایــن زن و بعد جدا شــدن خان 
از كاروان او  و پنــاه آوردن كنيــز باردارش فاطمه، 
به حاجيه خانم در ادامه سفر كه روزهای سخت 
 دوباره ای را تا تهران برای خود جداگانه به همراه 

می آورد.

 دعا در مسجد زنانه برای رفع وبا کاروان 
آنهــا بعــد از ورود بــه نجــف اشــرف چنــد روزی را آنجــا 
می ماننــد. آن هم چه ماندنی كه همراه با شــنيدن خبر 
شــيوع وبا در ایران می شــود و خانم را نگــران و دلواپس 
می كنــد. به قــول خودش: »...صبحی مشــرف شــدم به 
حرم  اميرالمؤمنين)ع( ، عصری هم رفتم وادی السلام 
بــه زیارت هود و صالح و اهل قبور. از آنجا شــب به حرم 
مشــرف شدم. در مسجد زنانه از هر ولایتی آدم بود. دور 
هم نشستيم. دعا كردیم این بلا را از جان مسلمانان دور 

كند. من كه والله اگر هوش داشته باشم یا حواس«.

 مبتلا شدن 23 هزار نفر در تهران و اطراف!
شــيوع وبــا در آن ســال  در ایــران واقعــاً ترســناک و 
گســترده بــوده اســت. »اعتمادالســلطنه« از رجال و 
معتمدین دربار ناصرالدین شاه از شيوع وحشتناک 

وبــا در تهــران 1۲4 ســال پيــش، در یادداشــت هایش 
آورده اســت: »...در خيابــان جمعيــت زیــادی دیدم 
كه از بشــره )پوســت( همه معلوم بود كه در ميان بلا 
گرفتارند. در قهوه خانه نزدیک قصر قاجار به »شيخ 
زین العابدیــن واعــظ« رســيدم. از »وبــا« پرســيدم. 
گفت: در شــميران و شــهر و در تمام دهات و اطراف 
تهــران وبا معركــه می كند... از ۲۰ محــرم تا ۲۰ صفر 
131۰، 3۰ روز تمام بر من طوری ســخت گذشــت كه 
در 5۰ ســال عمر خود ندیده بودم... از شهر و اطراف 
شــهر می گویند، ۲3 هــزار نفر مبتلا شــده اند كه البته 

تعداد زیادی از آنها معالجه شدند...«.

 روزی هزار نفر از میان رفتند!
در زمان ناصرالدین قاجار كه حاجيه خانم علویه 
هــم در اواخر حكومــت او زندگی می كرده اســت، 

در چنــد دوره، تهران با این بيماری دســت و پنجه 
نــرم كــرد و هر بــار هم منجر بــه مرگ بســياری از 
ساكنان شــهر تهران شد. وبای سال 131۰ ه.قمری 
تهران، ابتدا در محله      سرچشــمه شــایع شــد. بعد 
در محلــه پامنــار و ســرتخت و خيابــان ناصریــه و 
تــا حضرت عبدالعظيم)ع( شــيوع پيــدا كرد. این 
بيماری هنوز به دهم محرم آن ســال نرســيده، به 
قولــی روزی ۲۰۰ نفــر و بــه قولــی روزی ۲5۰ نفر را 
می         كشــت. از نيمه         دوم محرم تا اوایل صفر شدت 
و شــيوع بيماری بيشتر شــد و حتی به گفته      برخی 
روزی 6۰۰ تا 7۰۰ نفر می         مردند. اعتمادالســلطنه 
دو  در  یعنــی  محــرم   ۲1 تــا   ۲۰ »بيــن  می گویــد: 
روز16۰۰ نفــر تلف شــدند.« تجار نوشــتند: »روزی 

1۰۰۰ نفر از ميان رفتند.«

 روایت پزشک مخصوص ناصرالدین شاه
پزشــک  فووریــه  دكتــر  بدانيــم  اســت  جالــب 
مخصــوص ناصرالدیــن شــاه كــه در آن روزهــا در 
تهــران بــود در خاطراتــش آورده اســت: »... وبــا 
از شــش روز پيــش در تهــران ظاهــر شــد و شــاه 
)ناصرالدین شاه( ســخت از این قضيه آشفته، كه 
خواســتار آن شــده اســت  زنان حرم را بــه )قصر( 
صاحبقرانيــه بفرســتد، امــا بــا توجــه بــه اخبــاری 
كــه مدام به ما می رســد این اســت كه وبــا حتی به 
شــميرانات و یيلاقات از جملــه تجریش، زرگنده، 
ســرایت  ســلطنت آباد  و  دزاشــيب  رســتم آباد، 
كرده اســت. از معجزات آن اســت كــه تاكنون این 
ناخوشــی در ميــان مــا راه نيفتــاده و به كســانی كه 
بــرای ما خبــر می آوردند، می گفتند كــه وبا هر روز 

قریب به 1۰۰ نفر تلفات دارد...«. 

 والا راضی نبودند من به زیارت بروم!
بــا ایــن تعاریــف بی دليل نبوده اســت كــه حاجيه 
خانم علویه در نجف با شــنيدن این خبرها نگران 
شده و دست به دعا می شود. آنها چند روزی كه در 
نجــف بودند را به زیــارت رفتند و گاهی بازارگردی 
می  كردند. او در یادداشــت هایش در این روزها به 
مســأله ای اشــاره می كند كه قابل تأمل است و آن 
بيرون رفتن بدون اجازه سركارخان است كه نشان 
می دهــد به صورتی حاجيه خانم در بعضی  موارد 
تحــت نظارت دســتور خان بوده اســت، مردی كه 
بانــو درباره او و همســرش ســركار خانم كــه در راه 
فوت كرده  هيچ چيزی ننوشــته اســت كه آنها چه 
نســبتی با او داشــته اند، تنهــا ما می دانيــم كه این 
دو بــه همــراه دو كنيز همــراه بانو بوده انــد: »...به 
روضــات مطهره هم بی اذن )بدون اجازه( ســركار 
حاجــی خــان می رفتــم والا راضی نبودنــد من به 
زیارت بروم. همين كه آدم هایش )اطرافيانش( را 
نگذارد بروند، بنده را هم ميل نداشــت بروم ولی 

زیارت را من می رفتم، اعتنایی نداشتم...«.

 نجــف اشــرف و عــزاداری عرب هــا بــرای امــام 
رضا)ع(

یكــی از روزهایی كــه روایت آن در یادداشــت های 
حاجيه خانم بسيار جالب است، روز شهادت امام 
رضا)ع( در نجف اشــرف اســت كه او به مراســمی 
كــه بــه ایــن مناســبت در آنجــا برگــزار شــده بــود 

زهره شریفی 

»امــروز کــه روز چهارشــنبه چهــارم مــاه 
)ربیع الثانی( اســت رفتم بغــداد. آدمی 
دو قمری دادیــم )هر کدام مبلغی دادیم( 
نشســتیم توی گاری. حســاب کردم هفتاد 
دو  پاییــن  و  بــالا  نشســتیم.  گاری  در  نفــر 
اسب بســتند، رفتیم. یک کمی راه است 
ولی بازارها این قدر آشــوب بود که کســی 
ملتفــت )متوجــه( هیــچ چیز نمی شــد. 
پارچه هــای خوب، همه چیــز خوب، ولی 
من کــه پول نداشــتم بخــرم. از خجالت 
هم به کرمــان نمی توانم بیایم. نمی دانم 
چه خاکی بر ســر کنم. مگر بروم یک جای 
دیگــر منــزل کنم. دیگــر به کرمــان نیایم. 
خلاصه عصری برگشــتم، دســت خالی. 
چیــزی کــه خریدیــم دو پیراهــن گــرم که 
لباس زمســتانی ابداً نــدارم. اگر از گرمای 
عربستان نمردم، از سرمای عجم )منظور 
سرزمین ایران به وقت برگشتن( خواهم 
مرد«. از زبان حاجیه خانم علویه، بانوی 
این سفرنامه خواندید، در طول بازگشت 
به ایران از ســفر حج به غیر از دردسرهای 
همســفر جدیدش زنــی به نــام فاطمه به 
مشــکل مالی برمی خــورد تا جایــی که او 
را مصمــم می کنــد به جــای برگشــتن به 

شهرش کرمان، به تهران برود.
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